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جلسه 39-263
سه‌شنبه – 13/09/۹7

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
مسأله 12: حکم نماز جاهل در میته

مسألة 12: اذا صلی فی المیتة‌ جهلا لم تجب الاعادة نعم مع الالتفات و الشک لاتجوز و لاتجزی.
صاحب عروه: اگر جاهل به موضوع باشد، نمازش مشمول حدیث لاتعاد است و اگر جاهل به حکم باشد نمازش مشمول حدیث لاتعاد نیست و باطل است
صاحب عروه می‌‌فرماید که اگر کسی نماز بخواند در جلد میته مثلا از روی جهل به موضوع، ‌فکر نمی‌کرد که سوق المسلمین پالتوی چرمی از بلاد کفر بیاورند، اگر هم شک داشت گفت سوق المسلمین اماره تذکیه است، مدت‌ها در این پالتوی چرمی نماز خواند. یک دوستی دارد به او گفت من تحقیق کردم این پالتوی چرمی که شما خریدید این مذکی نیست، ‌این‌ها از کشور کفر می‌آید و مذکی نیست. صاحب عروه فرموده که اعاده این نماز‌های گذشته لازم نیست. چرا؟ چون حدیث لاتعاد می‌‌گوید لاتعاد الصلاة الا من خمس و مانعیت میته جزء آن خمسه مستثناة نیست، ‌داخل در مستثنی‌منه لاتعاد الصلاة است.

اما اگر جاهل به حکم بودید، ‌فکر می‌‌کردید که نماز در میته اشکال ندارد، حالا یا مطلقا یا در جایی که لاتتم فیه الصلاة باشد، بعد متوجه شدید که نه، اشکال دارد نماز در میته، ‌این می‌‌شود جاهل به حکم صاحب عروه در شمول حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به حکم و لو قاصر باشد اشکال دارد مثل مشهور

اشکال اول: اگر مراد از طهور در حدیث لاتعاد اعم از طهارت از خبث و حدث باشد یا مجمل باشد، حدیث لاتعاد شامل نماز جاهل به موضوع نمی‌شود

راجع به این بخش فرمایش صاحب عروه توضیح بدهیم:

تمسک به حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به موضوع در نماز در میته در صورتی که‌ این میته نجسه باشد محل مناقشه است. چرا؟‌ برای این‌که در یکی از آن پنج عنوانی که در استثناء حدیث لاتعاد ذکر شده، ‌طهور است، لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلة ‌و الطهور و الرکوع و السجود. طهور مورد بحث است که آیا مراد طهور از حدث است یا اعم است از طهور از خبث و حدث یا مجمل است. اگر ما استظهار کنیم که طهور یعنی طهور از حدث مشکلی نیست. طهور از خبث اخلال به آن مشمول حدیث لاتعاد خواهد بود و آن استثناء مربوط می‌‌شود به طهور از حدث که بی وضوء ‌نماز بخواند، ‌لاتعاد شامل او نمی‌شود. اگر بگوییم ظهور دارد طهور در اعم از طهور از حدث و خبث یا بگوییم مجمل است دیگه نمی‌توانیم به حدیث لاتعاد تمسک کنیم در موارد اخلال به طهور از خبث.
شهید صدر: شاید معنای طهور ادات تطهیر که آب و خاک است،‌ باشد. بنابراین اخلال به طهارت از خبث که با آب پاک می‌شود مشمول حدیث لاتعاد نیست
در بحوث فی شرح العروة الوثقی مرحوم آقای صدر می‌‌فرماید شاید معنای طهور این باشد، الطهور یعنی ادات التطهیر، ادات التطهیر آب و خاک است. می‌‌شود لاتعاد الصلاة الا من خمس یکیش الطهور یعنی الاخلال باستعمال ادات التطهیر فیما یعتبر فیه الطهارة. اخلال به استعمال آب و خاک در آنچه که شرط است در طهارت در نماز. کسی که لباسش نجس است و نمی‌شورد و لو از روی جهل به حکم یا جهل به موضوع، ‌این اخلال کرده به استعمال آب که ادات تطهیر است فیما یعتبر فیه الطهارة. این یک اشکالی که ممکن است کسی مطرح کند بگوید پس شرطیت طهارت از خبث مشمول حدیث لاتعاد نیست. 

بله، در ثوبی که من نمی‌دانم متنجس شده یا نه روایت داریم که کسی که نمی‌دانست که لباسش خونی شده است بعد از نماز دید که لباسش خونی است نمازش اعاده ندارد. او دلیل خاص است. اما اگر بخواهیم به حدیث لاتعاد تمسک کنیم که در مانحن‌فیه به دلیل لاتعاد می‌‌خواهیم تمسک کنیم و الا بحث ما در ثوب متنجس نیست اینجا مشکل پیدا می‌‌کنیم. این اشکال اول.
[سؤال: ... جواب:] فرض این است که این میته نجسه است، ‌اخلال کردیم به طهارت از خبث. ... ببینید! عرض کردم مرحوم آقای صدر فرمود طهور شاید به معنای ادات التطهیر باشد و کنایه است از این‌که کسی که اخلال کند به طهارت از خبث یا حدث که عادتا برای محقق کردن شرطیت طهارت از خبث و حدث ما نیاز داریم به استعمال آب یا خاک. در نجس العین که استعمال آب تاثیر ندارد، ما در اینجا تنها راه‌مان درآوردن این لباس نجس العین است. اشکال اول این است که شاید طهور به معنای اعم از طهارت از خبث و حدث باشد. یک عبارتی را از بحوث مرحوم آقای صدر نقل کردیم که ایشان می‌‌گوید شاید طهور به معنای ادات التطهیر باشد آن وقت حدیث لاتعاد می‌‌گوید اخلال به استعمال ادات تطهیر که آب یا خاک است فیما یعتبر فیه الطهارة این مبطل نماز است.

حالا ممکن است بگویید بیان ایشان به درد اینجا نمی‌خورد چون اینجاها این لباس میته که نجس است که قابل تطهیر نیست، ‌این را باید در می‌‌آوردیم. این بحث تطهیر در او مطرح نیست. و لکن حرف این است: کسی که طهور را مختص به طهور از حدث نمی‌داند، ‌دیگه می‌‌گوید اطلاق ندارد حدیث لاتعاد نسبت به اخلال به شرطیت طهارت از خبث. حالا آن بیان مرحوم آقای صدر بالاخره یک بیانی بود برای این‌که معنای طهور را می‌‌خواست توضیح بدهد. اما معنایش این می‌‌شود که اخلال به شرطیت طهارت از خبث مثل اخلال به شرطیت طهارت از حدث مشمول حدیث لاتعاد نیست.
و لذا ایشان می‌‌گوید اگر کسی از روی جهل به حکم، ‌مرحوم آقای صدر نظرش این است، اگر کسی از روی جهل به حکم و لو جهل قصوری، فکر می‌‌کرد خون تخم‌مرغ پاک است، مقلد امام بود یا مقلد آقای سیستانی که می‌‌گویند خون تخم‌مرغ پاک است فقط نمی‌شود خورد. حجره دارد، ‌مدام باید تخم‌مرغ بخورد، ظهر تخم‌مرغ، ‌شب تخم‌مرغ، ‌این تخم‌مرغ‌ها هم خون‌آلود است، لباسش متلوث می‌‌شد به خون تخم‌مرغ یا حواشی آن، ‌این هم می‌‌گفت پاک است، ‌نماز می‌‌خواند. حالا آمده مقلد کسی شده که می‌‌گوید خون تخم‌مرغ خون است و نجس است، قائل به اجزاء تقلید سابق هم نیست. حالا حقش بود اصلا از این تقلید نمی‌کرد [خنده حضار] ولی حالا دیگه تقلید کرده از یک مجتهدی که خون تخم‌مرغ را نجس می‌‌دانست، تقلید سابق را هم مجزی نمی‌دانست. می‌‌گویند حدیث لاتعاد جاری کن نسبت به این نمازهایی که ما خواندیم. آقای صدر می‌‌گوید نه، ‌حدیث لاتعاد نمی‌تواند جاری کند. چرا؟ ‌برای این‌که اخلال ورزید به حکم شرطیت طهارت از خبث و این مشمول عنوان طهور است. اینجاها باید استعمال می‌‌کردید ادات تطهیر را برای تطهیر این لباس اما چون نکردی نمازت باطل است.

طبق احتمال شهید صدر، نماز جاهل قاصر در عین نجس هم به طریق اولی باطل است

حالا اگر کسی در لباس چرمی به اعتقاد این‌که لباس چرمی و لو کافر ذبح کند میته نمی‌شود. هستند بعضی‌ها این‌جور می‌‌گویند دیگه. می‌‌گویند نجس نمی‌شود، ‌میته نمی‌شود. حالا الان به او می‌‌گویند نه آقا تو اخلال کردی به شرطیت طهارت از خبث. ‌اصلا محتمل است بگوییم لباست خون تخم‌مرغ بود جاهل به حکم بودی، ‌نمازت باطل، [اما] ‌لباست عین نجس بود‌ جاهل به حکم بودی نمازت صحیح؟ آخه این هم که گفتن ندارد، خلاف فهم عرفی است.
پس اشکال اول این است که حدیث لاتعاد شامل اخلال به شرطیت طهارت از خبث نمی‌شود و این میته اگر نجس باشد اخلال ورزیده به شرطیت طهارت از خبث در ثوب.

[سؤال: ... جواب:‌] ولی میته به قول آقای سیستانی مانعیت دارد حالا یا مطلقا یا میته نجسه و لو فی ما لاتتم فیه الصلاة چون روایت می‌‌گفت لاتصل فی المیتة و لا فی شسع منه، ‌و لو به اندازه بند کفش.
[سؤال: ... جواب:] صلی فی النجس دیگه. عنوان مستقل است یعنی چه. صلی فی النجس و حدیث لاتعاد هم تصحیح نمی‌کند نماز در نجس را.

[سؤال: ... جواب:] نص خاص این است که ان علم انه بثوبه دما و لم یعلم به ثم علم به بعد ان صلی فلااعادة علیه، این چه ربطی دارد به نماز در جلد میته؟ ... تعدی کنیم از متنجس به عین نجس؟ این روایت در مورد متنجسی است که لم یعلم بکونه متنجسا. چه جور تعدی کنیم به عین نجس؟ ... ثوب، ‌متنجس است. ... خون که تا لباس را نجس نکند که مانعیت ندارد. اگر خون خشک چسبیده باشد روی لباس شما تا لباس شما را نجس نکند که مانعیت ندارد. ثوبٌ اصابه دم مانعیت دارد و او هم بعد از این‌که علم انه اصابه دم.

پاسخ اول از اشکال اول: بطور کلی مراد از طهور،‌ سبب طهارت است نه خود طهارت. و مراد از طهور در حدیث لاتعاد به قرینه سیاق،‌ طهارات ثلاث است نه عین خارجی آب و خاک
جواب از این اشکال اول مبنایی می‌‌شود. ما معتقدیم حدیث لاتعاد که گفته الطهور، ‌طهور ظاهر است در طهور از حدث. چرا؟ برای این‌که طهور، ‌این‌که آقای خوئی فرموده شاید به معنای طهارت باشد. آقای خوئی این احتمال را مطرح کرده که طهور شاید به معنای طهارت باشد، در لاصلاة‌ الا بطهور می‌‌گوید اصلا طهور به معنای اعم از طهارت از خبث یا حدث است. چون در ادامه‌اش دارد و یجزیک من الاستنجاء ثلاثه احجار، مربوط به طهارت از خبث است.

این بیان آقای خوئی که طهور شاید به معنای طهارت باشد و لو آقای خوئی بعدا می‌‌خواهد قرینه اقامه کند که در حدیث لاتعاد مراد طهارت از حدث است، ولی می‌‌گوید شاید الطهور ابتدائا به ذهن می‌آید که به معنای جامع طهارت باشد اعم از طهارت از حدث و خبث. نه، انصاف این است که ظاهر طهور ما یتطهر به است، طهور یعنی ما یتطهر به نه خود طهارت. ما یتطهر به یا به وضوء می‌‌گویند و تیمم و غسل، ‌الوضوء طهور، التیمم احد الطهورین، چون ما یتطهر به است. دخلت الصلاة علی طهر بتیمم، باء باء سببیت است یعنی به سبب تیمم طهارت حاصل شد بر او و لذا تیمم می‌‌شد طهور، سبب طهارت. پس طهور که ما یتیمم است یا وضوء و غسل و تیمم است یا آب و خاک است. عرفی است بگویند لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلة و الماء و التراب و الرکوع و السجود؟ به قول آن بنده خدا شما را به جدم این عرفی است؟ نماز اعاده نمی‌شود مگر از پنج چیز، وقت و قبله و آب و خاک؟ این ظاهرش این است که دارد اجزاء و شرائط را می‌‌گوید، آب و خاک که اجزاء و شرائط نماز نیست.
و لذا به نظر ما ظاهر از طهور همان طهور از حدث هست.

پاسخ دوم (مرحوم خوئی): گرچه مراد از طهور شاید جامع طهارت از حدث و خبث باشد اما ظاهر حدیث لاتعاد خصوص فریضه است که در قرآن آمده و طهارت از خبث فریضه نیست

آقای خوئی که عرض کردم اولش می‌‌گوید طهارت ممکن است اعم از طهارت از خبث و حدث باشد که ما اشکال کردیم طهور که طهارت نیست. بعدش فرموده ولی ظاهر حدیث لاتعاد این است که فرائضی که در قرآن ذکر شده است را می‌‌گوید، ‌طهارت از خبث که در قرآن ذکر نشده. وقت در قرآن آمده: اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. قبله در قرآن آمده: ‌و لنولینک قبلة ترضاها، ‌وضوء و غسل و تیمم در قرآن آمده، ‌رکوع و سجود در قرآن آمده، ‌اما طهارت از خبث که در قرآن نیامده، ‌پس این طهور یعنی طهارت از حدث.
جواب: ضمن این‌که طهارت از خبث در قرآن آمده (فثیابک فطهّر)، اصلا معلوم نیست فریضه به معنای ما فرضه الله فی الکتاب باشد. شاید طهارت از خبث مانند دو رکعت اول نماز باشد
ما این فرمایش آقای خوئی را ما نمی‌فهمیم. اولا کی می‌‌گوید در قرآن نیامده طهارت از خبث، و ثیابک فطهر. نگویید آقا! نگفت و ثیابک فطهر فی الصلاة. مگه آنجا گفت و ارکع فی الصلاة، آنجا گفت و ارکعوا مع الراکعین.
[سؤال: ... جواب:] امام باید بفرماید چه چیزی فریضه است چه چیزی فریضه نیست. شاید امام ثیابک فطهر را می‌‌گفت خطاب به پیامبر است که ثیابک فطهره فی الصلاة. مثل این‌که و ارکعوا مع الراکعین را امام تفسیر کرد که أی ارکعوا فی الصلاة. پس احتمال می‌‌دهیم طهارت از خبث هم فریضه باشد، ‌شک هم بکنیم نمی‌توانیم به حدیث لاتعاد تمسک کنیم.
ثانیا کی می‌‌گوید فریضه ما ورد فی القرآن الکریم است؟ شما این‌جور معنا می‌‌کنید. البته شمای آقای خوئی فقط نیستید، هستند عده‌ای از بزرگان، ‌مرحوم امام این‌جور است، ‌آقای سیستانی این‌جور است، آقای تبریزی، ‌آقای صدر، ‌آقای خوئی هم همین‌طور، ‌اما معلوم نیست بزرگان همه حرف‌های‌شان درست باشد، شاید فریضه یعنی ما فرضه الله و لو در قرآن بیان نشده. در مقابل سنت که یعنی ما شرّعه النبی. ما چه می‌‌دانیم طهارت از خبث را پیغمبر تشریع کرده در نماز یا خدا تشریع کرده. فوقش این است که بگویید در قرآن نیست خب بعضی چیزها در قرآن نیست ولی خدا فریضه قرار داده مثل رکعتین اولیین. الرکعتان الاولییان فریضةٌ در کجای قرآن است؟ در کجای قرآن گفته اقم الصلاة رکعتین؟ ولی روایت می‌‌گوید ان الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین.

[سؤال: ... جواب:] ‌یعنی نماز یک رکعتی نماز نیست؟ نماز وتر نماز نیست؟ در قرآن آمده نماز کمتر از یک رکعت نباید باشد؟ ... آنی که شما می‌‌فرمایید اتفاقا نماز چهار رکعتی در قرآن آمده. اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم ان تقصروا فی الصلاة نماز قصر در سفر جایز است یعنی در حضر باید نماز تمام بخوانید با این‌که مسلم تمام خواندن در نماز سنت است فریضه نیست. ان الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین فاضاف الیهما رسول الله صلی الله علیه و آله رکعتین لغیر المسافر. ... این آیه اذا ضربتم فی الارض هم ربطی به فریضة الله ندارد. و الا می‌‌گوید در حضر نماز چهاررکعتی بخوانید، ‌این‌که دیگه فریضة‌ الله نیست که. ان الله فرض الصلاة رکعتین یعنی دو رکعت اول نماز فریضه است. پس می‌‌شود فرض باشد اما در قرآن نباشد.
[سؤال: ... جواب:] در این روایت که واژه فرض آمده، در حدیث لاتعاد که نه واژه فرض آمده نه فریضة، شما دارید برداشت می‌‌کنید. بله در بعض روایات آمده القراءة سنة و التشهد سنة. ان الله فرض الرکوع و السجود، ‌این است. ... السنة لاتنقض الفریضة، او فریضه شاید به معنای نماز باشد. السنة لاتنقص الصلاة الفریضة. نماز که فریضه است، در او که بحث نیست، نماز فریضه با اخلال به سنت در آن باطل نمی‌شود. او ربطی به این مطلب ندارد. 
[سؤال: ... جواب:] شما دلیل بیاورید بر این‌که فریضه منحصرا به معنای ما بینه الله فی الکتاب است، دلیل بیاورید. ... من دلیل بیاورم؟ من می‌‌گویم نمی‌دانم، ‌شاید فریضه به معنای ما شرعه الله باشد و لو در قرآن بیان نشده. من می‌‌گویم معلوم نیست. تمسک شما به حدیث لاتعاد می‌‌شود تمسک به مواردی که مبین نیست چون شاید طهارت به معنای طهارت اعم از حدث و خبث باشد. شما قرینه آوردید که آقا!‌ طهارت از خبث فریضه نیست، ‌ما بین فی الکتاب نیست، ‌ما هم اشکال می‌‌کنیم. می‌‌گوییم این قرینه واضحه نیست. ما قرینه‌ای که آوردیم گفتیم طهارت نیست معنای طهور، معنای طهور ما یتطهر به است. از راه خودش وارد شدیم. 

[سؤال: پس با ترک دو رکعت آخر نماز، نباید دو رکعت اول نماز باطل باشد. جواب:] وارد آن بحث نشویم. شما دارید به امام اشکال می‌‌کنید که می‌‌گویید السنة‌ لاتنقض الفریضة در حدیث لاتعاد قابل التزام نیست. این اشکال به امام است نه به بنده.

[سؤال: ... جواب:] احتمالش هست که فثیابک فطهر راجع به طهر للصلاة باشد. احراز لازم نیست، ‌احتمالش کافی است. شما باید احراز کنید که در قرآن نیامده پس فریضه نیست و طهوری که در حدیث لاتعاد است از باب فریضه بوده. این‌ها را شما باید اثبات کنید تا ظهور حدیث لاتعاد را احراز کنید. ما می‌‌گوییم شاید الطهور شامل طهارت از خبث هم بشود. مگر این‌که حرف ما را بپذیرید که الطهور به معنای طهارت نیست، ‌به معنای ما یتطهر به است و ما یتطهر به است در وضوء و غسل و تیمم تعبیر می‌‌شود اما در مورد طهارت از خبث آنی که ما یتطهر به است آن آب و خاک است و عرفی نیست بگویند لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلة‌ و الماء‌ و التراب و الرکوع و السجود.
[سؤال: ... جواب:] شما دارید به حدیث لاتعاد تمسک می‌‌کنید برای تصحیح نمازی که اخل بالطهارة من الخبث، ‌شما که استدلال می‌‌کنید باید اثبات ظهور کنید، ‌ما که تشکیک می‌‌کنیم که دیگه لازم نیست که اثبات عدم ظهور کنیم، برای این‌که تشکیک کردیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و لکن عرض کردم این اشکال را ما جواب دادیم، ‌ظهور ظاهر است در طهور از حدث.

[سؤال: ... جواب:] معلوم است که الماء طهور، التراب طهور. در این حدیث بگویند لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلة و الماء و التراب و الرکوع و السجود، این را می‌‌گویم عرفیت ندارد. سیاق حدیث لاتعاد اجزاء و شرائط را می‌‌گوید نه اعیان خارجیه را مثل ماء و تراب.
[سؤال: ... جواب:] عرض کردم اولویت گفتم. او هم اولویت دارد. لباسی که متنجس است ولی جاهل به حکم هستید که این لباس مبتلا به خون تخم‌مرغ متنجس است، آن را نشستید، ‌آقای صدر می‌‌گوید حدیث لاتعاد جاری نمی‌شود نمازت را باید اعاده کنی، ‌قضاء کنی و لو جاهل قاصر باشی چون حدیث لاتعاد شامل نمی‌شود. آن نص خاص هم شامل نمی‌شود چون آن نص خاص در مورد جاهل به موضوع بود نه جاهل به حکم. ما می‌‌گوییم وقتی اینجا می‌‌گویند باید نمازت را اعاده و قضا کنی آنجا که لباست از چرم حیوانی غیر مذکی است جاهل قاصر بودی که در نماز این مانع است آنجا بگوییم نماز صحیح است این خلاف اولویت عرفیه است که نماز در عین نجس از روی جهل به حکم صحیح باشد اما ‌نماز در متنجس از روی جهل به حکم باطل باشد. این را که نمی‌شود گفت.

اشکال دوم (مرحوم نائینی): ظهور "لاتعاد" در نفی وجوب شرعی اعاده است و وجوب شرعی اعاده مختص به ناسی است چون احکام بین عالم و جاهل مشترک است
اشکال دوم اشکال مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی فرموده آقا! اصلا حدیث لاتعاد فقط ناسی را می‌‌گیرد لیس لا. جاهل به موضوع مشمول حدیث لاتعاد نیست. چرا؟ ایشان می‌‌گوید لاتعاد در مقابل اعد است، یعنی شارع هر کجا مظنه‌اش بود، ‌زمینه‌اش بود بگوید تجب علیک الاعادة، حدیث لاتعاد می‌‌گوید دست نگه دارید، لاتعاد الصلاة یعنی لاتجب الاعادة شرعا الا من خمس. بعد مرحوم نائینی فرموده در مورد جاهل که شارع بعد از ارتفاع جهل نمی‌گوید تجب علیک الاعادة ایها الجاهل. الان صرت عالما فتجب علیک الاعادة. نه، جاهل و عالم مشترک هستند در احکام. از همان زمانی هم که جاهل بود به او می‌‌گفتند صل فی غیر المیتة، ‌الان هم به او می‌‌گویند صل فی غیر المیتة، کی به او می‌‌گویند تجب علیک الاعادة؟ همان تکلیف سابق است که مستمر است. ناسی است که در حال نسیان تکلیف ندارد، بعد از ارتفاع نسیان شارع به او می‌‌گوید تجب علیک اعادة ما صلیته نسیانا بلاطهور مثلا، آن وقت حدیث لاتعاد می‌‌گوید در اخلال به غیر ارکان اعاده واجب نیست شرعا.
پاسخ: لاتعاد اطلاق دارد و شامل وجوب عقلی اعاده هم می‌شود

این فرمایش مرحوم نائینی واقعا دعوای بلادلیل است. کجای لاتعاد در مقابل وجوب شرعی اعاده است؟ نه، لاتعاد می‌‌گوید اعاده لازم نیست نه شرعا نه عقلا. همان جاهل بعد از ارتفاع جهلش عقل به او می‌‌گوید اعد، اگر حدیث لاتعاد نباشد عقل به او می‌‌گوید اعد. عقل چرا می‌‌گوید اعد؟ چون می‌‌گوید تو تکلیف داشتی به نماز در غیر میته، ‌نماز در میته خواندی مجزی نیست، ‌همان تکلیف به نماز در غیر میته الان باقی است‌، عقل می‌‌گوید برای این‌که این تکلیف را امتثال کنی نمازت را اعاده کن. لاتعاد می‌‌گوید لازم نیست. کجای لاتعاد آمده کلما وجبت الاعادة ‌شرعا حدیث لاتعاد می‌آید استثناء می‌‌زند می‌‌گوید در اخلال به غیر ارکان لاتجب الاعادة شرعا، ‌نه همچون چیزی نیست. لاتعاد اطلاق دارد. اعاده نمی‌شود نماز، ‌السنة لاتنقض الفریضة، ‌اخلال به سنت ناقض فریضه و لو اخلال به سنت ناشی از جهل باشد.
[سؤال: ... جواب:] مرحوم نائینی می‌‌گوید جاهل به موضوع همان تکلیف اول که بود الان هم در حقش ثابت است. اگر شارع الان بگوید اعد این ارشاد به حکم عقل است. مرحوم نائینی این‌جور می‌‌گوید. مرحوم نائینی می‌‌گوید وقتی به این جاهل بگویند اعد این ارشاد به بقاء تکلیف سابق است ولی به ناسی که می‌‌گویند اعد نه، اصلا وجوب شرعی اعاده است، شارع امر را برده روی اعاده. چون تا حالا تکلیف نداشت، ‌الان تکلیف می‌آید که عرض کردم این درست نیست.

این راجع به جاهل به موضوع.
نماز شاک در میته‌ باطل است چون استصحاب عدم تذکیه دارد
بعد مرحوم صاحب عروه فرموده که نعم مع الالتفات و الشک لاتجوز و لاتجزی. اگر در حال نماز شک داشت در میته بودن این می‌‌شود جاهل مقصر چون استصحاب عدم تذکیه دارد. شما استصحاب عدم تذکیه داشتی چه جور در این نماز خواندی؟‌ شما مشمول حدیث لاتعاد نیستی. وظیفه‌ات این بود که در این نماز نخوانی به مقتضای استصحاب عدم تذکیه، ‌چرا خواندی؟
صاحب عروه: نماز ناسی در میته طاهره مشمول حدیث لاتعاد است و در میته نجسه طبق نص خاص نماز باطل است‌ 

و اما اذا صلی فیها نسیانا، ‌صاحب عروه می‌‌گوید اما نماز در میته نسیانا، دو صورت دارد: اگر میته طاهره است، در پوست مار که از او کلاه درست کرده یا کمربند درست کرده نماز خواند، ‌بناء بر این‌که نماز در میته طاهره هم باطل است کما هو الصحیح، موقع نماز فراموش کرده بود، ‌هر وقت نماز می‌‌خواند این کمربند از پوست مار را باز می‌‌کرد، امروز یادش رفت، بعد از نماز یادش آمد، صاحب عروه می‌‌گوید لاتعاد الصلاة شاملت می‌‌شود. اما اگر میته نجسه باشد صاحب عروه می‌‌گوید احکام صلات فی النجس نسیانا بر او بار می‌‌شود. من صلی فی النجس نسیانا ثم تذکر نمازش باطل است. چرا؟ بخاطر دلیل خاص. دلیل خاص داریم، تخصیص می‌‌زند حدیث لاتعاد را. خب این هم نماز خوانده در میته نجسه، ‌صلی فی النجس نسیانا. نمازش باطل است، ‌در وقت اگر ملتفت شد اعاده می‌‌کند، ‌در خارج وقت ملتفت شد قضاء می‌‌کند.
آقای سیستانی: نماز ناسی صحیح است مطلقا،‌ منتها اگر ناسی مقصر باشد، یک نماز دیگر از باب عقوبت واجب است بخواند
آقای سیستانی نظرشان این است، می‌‌گویند من صلی فی النجس نسیانا نمازش صحیح است‌، باطل نیست. فقط اگر از روی کوتاهی فراموش کرد، بعضی از فراموشی‌ها بخاطر ترک تحفظ است، بخاطر کوتاهی کردن در این است که به یاد بماند، اگر به شما می‌‌گفتند فردا صبح ساعت هشت یک ملیون تومان در فیضیه می‌‌دهند، حالا شب خواب‌تان می‌‌برد یا نمی‌برد کار ندارم ولی فراموش نمی‌کردید، ‌اما حالا که بناء است یک ملیون به رفیق‌تان قرض بدهید، ‌یک هفته است هر روز که می‌آیید می‌‌گویید یادم رفت، ‌خب این می‌‌شود نسیان ناشی از کوتاهی و تقصیر. آقای سیستانی می‌‌گویند از موثقه سماعه استفاده کردم من که اگر فراموشی از روی کوتاهی و تقصیر باشد، ‌برای این‌که اهمیت نمی‌داده، ‌نمازش را باید اعاده کند اما نه، از باب بطلان نماز در ثوب نجس، ‌از باب وجوب عقوبتی [باید اعاده کند].

موثقه سماعه می‌‌گوید رجل صلی فی النجس حضرت فرمود که یعید و انما آمره بالاعادة‌ عقوبة لنسیانه کی یهتمّ بالشیء. آقای سیستانی فرموده دو تا مطلب اخلاقی از این موثقه سماعه استفاده می‌‌کنیم: یک: این امر به اعاده به نکته عقوبت است پس شامل کسی که کوتاهی نکرده، ‌اهمیت داده، ‌فراموش کرده نمی‌شود. او دیگه عقوبت ندارد. نکته دوم: آن نماز قبلی باطل نیست و الا اگر نماز قبلی باطل بود که برای استیفاء ملاک نماز، ‌نماز بخواند، او که عقوبت نیست، ‌برای استیفاء ملاک ملزم نماز باید نماز را اعاده کند. معلوم می‌‌شود نه، ‌ملاک ملزم را با همان نماز قبلی استیفاء کرده‌، یک ملاک جدید عقوبتی شکل گرفته. 
می‌دانید معنایش چیه؟ معنایش این است که امام جماعت قبل از نماز به او گفتید آقا! لباست نجس است، ‌گفت که باشه، می‌‌شورم. رفت ایستاد نماز شروع کرد، می‌‌دانی نشُسته، ‌چون داری می‌‌بینی که لباسش خونی است، آقای سیستانی می‌‌گوید برو بگو الله اکبر‌، نماز بخوان، ‌بعد از نماز هم به او اگر دوست داشتی بگو، دوست هم نداشتی نگو مهم نیست بگو بلند شو یک بار دیگه نمازت را بخوان. می‌‌گوید تو چرا اقتداء کردی؟ می‌‌گویی نمازت که باطل نیست به نظر ما، یک تکلیف عقوبتی داری.

[سؤال: ... جواب:] به نماز دوم نمی‌شود اقتداء کرد چون او نماز فریضه نیست، به نماز فریضه می‌‌شود اقتداء کرد.

حالا اگر نماز در ثوب نجس نماز استیجاری بود، ‌ذمه مرحوم مغفور برئ می‌‌شود. خوب است دیگه، ‌حالا نخواند، نماز اعاده نکند، ‌مشکل خودش است، ‌کار به او ندارند.

اشکال: نکته عقوبت برای وجوب اعاده نماز ناسی، صرفا برای بیان حکمت حکم است. و شاهد بطلان نماز ناسی هم صحیحه زراره است: اصاب ثوبی دم رعاف...
به نظر ما این مطلب درست نیست. بیش از حکمت از این روایت استفاده نمی‌شود. حکمت است. این حکمت است برای این‌که مانعیت صلات فی الثوب النجس نسیانا را جعل کنند، ‌ظاهر امر به اعاده بطلان نماز قبلی است. می‌‌گویید شاهد بر این مطلب چیه؟ یک کلمه بگویم تمام کنم، صحیحه زراره چی می‌‌گفت؟‌ اصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من منی فعلمّت اثره الی ان اصیب له الماء، ‌آب نداشتم، ‌علامت‌گذاری کردم تا آب پیدا کنم، ‌فلما حضرت الصلاة‌ نسیت ان بثوبی شیئا، امام فرمود تغسله و تعید. این مقصر بود؟ دیگه چکار می‌‌خواست بکند؟‌ تغسله و تعید، امر به اعاده ارشاد به بطلان است و این روایت حمل می‌‌شود بر بیان حکمت.

و الحمد لله رب العالمین.
